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سلام به فردا

 فــارغ از آنکه اظهــارات اخیر یکــی از اعضای 
شــورای شــهر تهران، خطاب به چه کســی، از چه 
صنفــی و در چه خصوصی بوده، نفــس هتاکی او 
به عنوان نماینده مردم در یک نهاد مدنی باید بررسی 
شود. اعضای شورای شهر مانند بسیاری از منتخبان 
مردم در عرصه های مختلف فعالیتشــان این حق را 
دارند که نســبت به مســائل رایج، مسائل تخصصی 
حوزه عملکردشــان و منافع عمومی حوزه انتخابیه 
خود اظهارنظر کنند اما بیان کلمات ناشایســت و... 
پذیرفتنی نیست، خصوصا از سمت فردی که با رأی 

مردم در شــورای شهر پایتخت کشــورمان، حضور 
یافته است. 

وقتی به تاریخ سی وچندســاله اخیر نگاه می کنیم، 
بیش و کم شــاهد مواردی از این دســت هســتیم اما 
واقعیت این اســت که بخش عمده ای از این گفتارها، 
صرفــا در پروســه انتخابــات و به قصد پیــروزی در 
ایــن رقابت بوده و نــه بعد از آن. کیفیــت نظارت بر 
انتخابات در دوره های مختلف، گاه توانســته از عمق 
این ناراســتی ها بکاهد و گاه در برابر این کج رفتاری ها 
کاری نکــرده اســت اما همیشــه بــا پایان یافتن یک 
رقابــت، نمایندگان مردم ســعی کرده اند در اظهارات 
رســمی خود، جانب منافع عمومی را در نظر گرفته و 

اخلاقیات را مشی خود قرار دهند. 
گاهــی در برنامه هــای خبــری تلویزیون، شــاهد 
زدوخورد نمایندگان در پارلمان کشورهای مختلف دنیا 

هســتیم، اما برای کشوری مثل ایران که تجربه انقلاب 
اسلامی را پشت سر گذاشته، فحاشی و هتاکی نماینده 
مردم، می توانــد بازتابی بدتر از رفتــار آنها در جامعه 
داشته باشــد چراکه به هرحال بددهانی از مذموم ترین 

رفتارهای انسانی شهروندان به شمار می رود. 
اتفــاق اخیر را هم می توان از این زاویه بررســی 
کرد؛ فردی که از ســوی این عضو شورای شهر مورد 
اهانت قــرار گرفته بایــد از طریق مجــاری قانونی 
ادعای شــرف کرده و پیگیــری قضائی این اظهارات 
را در دســتور کار قرار دهد اگرچه به نظر می رســد 
فعلا دســتش کوتاه و خرما بر نخیل است اما مردم 
که به نوعی شــنونده این اظهارات بوده اند چطور؟ 
آنها چطور می توانند ناراحتی خود را از انتشار چنین 
ســخنانی آن هم از سوی یکی از نمایندگان خود در 

نهادی مدنی نشان دهند؟ 

مواجهه مردم با گفتار نمایندگان شان

مشترى کافه  خیابان وسط

«ســلام علیکــم و رحمه االله بــرادر، شــما هنوز 
نگران وزیر بعدی هســتی؟»؛ چپی هنوز نرســیده و 
ننشســته، اینچنین ســر صحبت را باز می کند. راستی 
که ســاعتی قبل آمده، چهارمیــن فنجان قهوه اش را 
هم خورده اســت و منتظر پنجمی اســت. می گوید: 
«سرسام گرفته ایم از این موضوع، دیگر حرفی نیست 
که بزنیم؟» چپی که روی صندلی اش مســتقر شــده، 
می گویــد: «مثلا چــه؟ می خواهی از سرآشــپز کاخ 
ریاســت جمهوری بگویم که به تازگی گفته یک بار پیاز 
ســوخته تو غذای احمدی نژاد پیدا می کنند، می برند 
آزمایشــگاه تا ببینند مســئله ای نباشــد؟!» راســتی 
خنده اش می گیرد و می گوید: «شوخیت گرفته، گفتم 
حرف حساب». چپی می گوید: «حرف حساب را اتفاقا 
پرویز کاظمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، به خود او 
زده؛ به احمدی نژاد گفته تو به آخر خط رســیده ای». 
راستی که حالا ترش کرده، می گوید: «این را که خودم 
شــنیده ام. یک حرف تازه تر؟» چپــی می گوید: «اینکه 
مدیر گروه اعتیاد دانشــکده علوم رفتاری و ســلامت 
روان گفته مصرف الکل در ایران غیرقابل انکار است. 

این چطور؟ تازه نیست؟» راستی که دوباره خنده اش 
گرفته، می گویــد: «این هم کهنه بــود. تازه تر». چپی 
کــه از ولع او جــا خورده، تبلتش را روشــن و خبرها 
را جســت وجو می کند. مکث می کنــد و می گوید: «از 
رو می خوانم. ایوبی، رئیس ســازمان امور سینمایی، 
گفته سه سال پیش وقتی آمدم، سینما گرفتار بحران 
هویت بود. راهش را گم کرده بود و نمی دانست کجا 
هســت و کجا باید برود؟ مهم تر اینکــه دچار بحران 
هویت شــده بود». راســتی که فنجــان پنجم را هم 
تمام کرده، بی هیچ خنده ای می گوید: «یعنی ایشــان 
آمد و ســینما را نجات داد؟!» چپــی که تازه فرصت 
کرده جرعه ای قهوه بنوشــد، می گوید: «لابد». راستی 
اســلایس کیک هویــج را پیش می کشــد و می گوید: 
«پس لابــد خیلی وضع وخیم بــوده؟! عجب! خُب 
بعــدش؟» چپی به تبلت خیره می شــود و می گوید: 
«بعدش گفته برای درست کردن اوضاع کلی دردسر 
کشــیده تا آنجا که حتی برای دیجیتال کردن سینما به 
مجلس احضار می شــود تا توضیح دهد چه سودی 
برای کشــور دارد». راستی که نیمی از کیک را خورده 
اســت، می گوید: «عجب؟! بعدش؟» چپی که فنجان 
قهوه اش را بالا برده تا جرعه ای دیگر بنوشــد، ناچار 

می شــود ننوشــیده جواب بدهد. می گوید: «ایشــان 
گفته چطــور می خواهیم با آمریکا مقابله کنیم؟ مگر 
مدعی مبارزه با آمریکا نیستیم؟ چطور می خواهیم در 
مقابل هالیوود بایستیم؟» کیک دیگری را برای راستی 
آورده اند و او مشــغول این یکی اســت که می پرسد: 
«خودش هم جوابــش را داده لابد؟» چپی می گوید: 
«اگر مهلت بدهی، من جرعــه ای قهوه بخورم بعد» 
و منتظر پاسخ نمی ماند. راستی هم کیک تازه را تمام 
می کند و می گوید: «اولی خوشمزه تر بود. باید بگویم 
یکی از همان بیاورد». ســفارش می دهد و گارســون 
هم بلافاصلــه مــی آورد. ضمن خــوردن کیک تازه 
می پرســد: «خُب ایشــان چه گفت؟» چپی می گوید: 
«هیچی. گفته برای مقابله با آمریکا باید هشــت هزار 
سالن سینما داشته باشــیم!» راستی که ترتیب کیک 
تازه را هم داده اســت، می گویــد: «عجب؟! پس اگر 
این طور است باید برای وزیر بعدی فکری کرد؟» چپی 
می گوید: «مجید مجیــدی فکرش را کرده. گفته وزیر 
بهداشــت چون بین هنرمندان محبوب اســت خوب 
اســت وزیر ارشاد شــود». راســتی می گوید: «اتفاقا 
این طوری، پای بهداشــت به فرهنگ باز می شــود و 

فرهنگ بهداشتی می شود. چه خوب!»

بهداشت فرهنگى، فرهنگ بهداشتى

مسئله خواهر و مادر افراد

از وقتی یکی از اعضای شــورای شهر تهران (که  �
معلوم نیســت دقیقا کدام عضو است؟) به منتقدان 
عملکرد شورا و شــهرداری گفته: «آمده اند و به یك 
آزاده و یك اســطوره تهمت زده اند. مي دانید آزادگي 
چیســت؟ کســي که این حرف ها را منتشر کرده، یك 
هفته خواهرش دســت داعش باشد تا بفهمد. اینها 
آمده اند آبروي همه را برده اند. به چه کســي چیزي 
داده؟ اگر چیزي به کســي داده اند به یك اسطوره و 
یــك آزاده داده اند»، ما متقاعد شــدیم و حرفمان را 

پس گرفتیم. این حرف چندتا چیز را روشن می کند: 
۱- نقش خواهر در زندگی افراد خیلی مهم اســت و 

بار حقوقی زندگی روی دوش آنهاست. 
۲- بــه نظــر بعضی هــا رفتــار داعــش به هرحال 
تربیت کننده است و حساب کار را می دهد دست آدم، 
طوری که هرکســی نقد داشته باشد و توجیه نشود، 
برای اینکه توجیه شــود، باید خواهرش را به صورت 

توجیهی بفرستد داعش. 
۳- بــه نظر مــا داعش که دســت ما نبوده و ســیر 
تکاملی انسان به داعش رسیده است. منتها اعضای 
شــورا چی؟ واقعا یعنــی ما خودمان بهشــان رأی 

دادیم؟ با دست خودمان؟ 
۴- آیا ما وقتی با دســت خودمــان به بعضی ها رأی 
می دهیــم و آنها به یک چیــز دیگر رأی می دهند، ما 
به صورت غیرمســتقیم برای خواهرانمان به مقصد 

داعش بلیت نگرفته ایم؟ 
۵- واقعا چرا مردهای ایرانی مســئولیت پذیر نیستند 
و آخرســر همه چیز را می اندازند گــردن خواهران و 

مادران؟ 
۶- ما همیشــه فکر می کردیم مسئله خواهر و مادر 
افراد یک بحث خانوادگی و خصوصی است که گویا 
یک مسئله مدیریتی و عمومی است. پس بهتر است 
ما دیگر به عنوان یک آدم معمولی توی این مســائل 
دخالــت نکنیم و ببینیم مســئولان دیگر چه خوابی 

برایمان دیده اند. 
وصیت

ســوفیا... ای عشــق مــن... بابــات تــو را به من 
نمی دهد. من هم بهش گفتم شــما که این حرف ها 
را می زنــی، خودت یک هفته خواهــرت را در اختیار 
داعــش قرار بده. بــه نظرت متقاعد شــد؟ قربانت؛ 

میدون دوم. 
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